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هوای  آلوده، مسئولان آسوده
هوای مشهد از  ۳۰۷ روز گذشته فقط ۳۴ روز پاک داشته است

 هوای مشـهد از ابتـدای زمسـتان و در رقابتـی نفس گیر، 
گزارش 

روز
خـود اختصـاص داد؛ از سردی  به    سرخـط خبرهـا را

استخوان سـوز تا ثبت رکورد آلوده ترین شهر کشور.

بیست وششـم دی بـود که هـوای مشـهد گـوی سـبقت 

را در میان کلان شهرها ربود و در جایگاه نخست آلوده ترین 

شـهرهای کشـور قرار گرفت. علاوه بر آن، روزهـای پایانی 

دی مـاه نیـز هـوا، هـوای مشـهدی ها را نداشـت و در چند 

روز پی درپـی در وضعیت هشـدار و ناسـالم قـرار گرفت.

مشـهد در حـوزه گردوغبـار نیـز امسـال رکـورد زد و در این 

ارتباط و در پی گذشـت ۱۰ماه، ۸۷روز غبارآلود داشتیم. 

ایـن درحالـی اسـت که در مـدت مشابه پارسـال، مشـهد 

فقـط دوازده روز غبارآلود داشـت.

هوا در شهر نیست

عباس ایزدیان ساکن محله عبادی 

است؛ محله ای قدیمی که به گفته این 

ریشه های  شهروند مشهدی یکی از 

شهر مشهد است. این ساکن محله 

بازنشسته یکی از شرکت های تولید 

چینی است. کار و شغل او به ریه هایش 

آسیب زده است. اکنون نیز آلودگی هوا 

در کنار آسیب شغلی، نفس کشیدن 

ــرای او سخت کرده است؛ آن قدر  ب را 

که ترجیح می دهد کمتر بیرون برود.

می گوید پزشکان توصیه به جابه جایی 

باید  «دکتر به من گفت که  اند: کرده 

جا کنم، اما  جابه    ام را محل زندگی 

با این سن و این اوضاع چطور می شود 

جابه جا شد؟ با این همه دود و آلودگی 

نمی توانم پنجره ها را یک ساعت باز کنم 

ــازه وارد خانه ــوای ت تــا دســت کم ه

 شود.»

ــدان  شــهــرون فاطمه یکی دیــگــر از 

گلایه مند از آلودگی هواست. او منشأ 

بیماری و سرفــه بچه هایش را همین 

«آن قدر  آلودگی می داند و می گوید:

آلـــوده اســت که بچه ها  هــوا کثیف و 

تا مدرسه می روند و برمی گردند، مریض 

می شوند.»

این شهروند مشهدی یک پیشنهاد 

«به نظر من باید پلیس و شهرداری  دارد:

برنامه ای مشترک بگذارند تا دست کم 

با خودروهای آلوده کننده برخورد شود.»

ــن را کــه وضــعــیــت هـــوای مشهد  ای

در ۱۰ماه گذشته چقدر نفس گیر بوده 

است، از رضا اسماعیلی، مسئول مرکز 

محیطی  های زیست    پایش آلاینده

. شویم ، جویا می  ری مشهد شهردا

مــدرس دانشگاه و دارای مدرک  او 

وهواشناسی  دکــتری تخصصی آب 

(اقلیم شناسی) است.

هــای    مسئول مرکز پایش آلایــنــده

ری مشهد  ا محیطی شــهــرد   یست ز

اوضاع آلودگی هوا در مشهد را با آماری 

از وضعیت جهانی آلودگی هوا توضیح 

«براساس گــزارش سازمان  می دهد:

بهداشت جهانی، آلودگی هــوا هر 

دقیقه جان سیزده نفر را روی کره زمین 

می گیرد. همچنین و بر اساس آمار این 

نهاد، از هر ۱۰نفر در دنیا ۹نفر هوای 

ایــن میان  آلوده تنفس می کنند. در 

مشهد نیز به عنوان دومین کلان شهر 

کشور از این قاعده مستثنا نیست.

ــای  ــه مشهد و روزه ــاه آمــار او از ده م

آلوده ای که پشت سر گذاشتیم، از این 

«براساس آمار مرکز پایش  قرار است:

محیطی مشهد، های زیست  آلاینده 

۳۰۷روز سپری شده از ســال فقط  در 

ــن کلان شهر خوب  ای ۳۴روز هوا در 

یا پاک بود. این رقم معادل ۱۱درصد 

روزهای سپری شده است.»

این ۱۰ماه هوا  به گفته اسماعیلی در 

در ۱۹۸روز وضعیت قابل قبول داشته 

این مدت ۶۹روز  است. همچنین در 

ناسالم برای گروه های حساس و ۶روز 

ناسالم برای همه افراد در مشهد ثبت

 شد.

وقتی غبار از غرب به مشهد رسید

قلیمی  ــرات ا ــی ــی ــغ ــی ت ــل اســماعــی

و خشک سالی های متوالی را ازجمله 

علت های گسترش بیابان زایی می داند 

افزایش  زایی در  «بیابان  می گوید: و 

کانون های گردوغبار استان نیز مؤثر 

است. سی کانون بحرانی فرسایش 

بــادی فعال بــرای خیزش گردوغبار 

در خراسان رضوی داریم. علاوه بر آن،

در سال های گذشته بارها شاهد هجوم 

گردوغبار از کشور ترکمنستان بوده ایم.»

هــای    مسئول مرکز پایش آلایــنــده

ری مشهد  ا محیطی شــهــرد   یست ز

در ادامه مصداقی از حضور غبار از غرب 

«امسال و در نمونه ای  دارد. او می گوید:

نادر شاهد هجوم گردوغبار از غرب 

کشور به مشهد بودیم. به نظر می رسد 

با افزایش تغییرات اقلیمی بر فراوانی 

آن ها افزوده شود.»

او به آماری از حضور گردوغبار در مشهد 

اشاره می کند و می گوید:«در بررسی های 

همین ۳۰۷روز از امسال ۸۷مورد چالش 

سی  شنا ه هوا یستگا ا   ر ر د گردوغبا

مشهد گزارش شد. این در حالی است 

که در مدت مشابه پارسال فقط دوازده 

مورد چالش گردوغبار در مشهد ثبت 

شده بود. این نشانه افزایش چشمگیر 

ذرات معلق و روزهای دارای گردوغبار 

در مشهد است.»

خرداد، ماه خاکی

هــای    مسئول مرکز پایش آلایــنــده

ری مشهد  ا محیطی شــهــرد   یست ز

با نگاهی  وضعیت گردوغبار امسال را 

به ماه های سپری شده  چنین می  داند:

«در مقایسه ماه های سال باید بگوییم 

ــا ۲۳درصــد (از مجموع  کــه خــرداد ب

۱۰۰درصد)، غبارآلوده ترین ماه سال 

مشهد بود. پس از آن مهر با ۱۸درصد 

و اردیبهشت با ۱۷درصد در رتبه های 

بعدی قرار دارد. کمترین گزارش های 

این پدیده نیز مربوط به ماه های فصل 

بهمن است  ویژه دی و  به  زمستان و 

که به دلیل بارندگی و رطوبت، وضعیت 

خاک مناسب است.»

او در ادامه بیان می کند:«بر پایه پژوهشی 

درباره داده های گردوغبار بیست سال 

۴۴درصد از پدیده های  گذشته مشهد،

گردوغبار مشهد در فصل بهار،۲۸درصد 

در فصل تابستان و ۲۰درصد در فصل 

پاییز  ثبت شده ضمن اینکه ۸درصد 

مانده مربوط به فصل زمستان باقی 

 است.»

به گفته او ۶۶درصد روزهای گردوغباری 

ــد  ۳۴درصـ نیمه نخست ســال و  در 

ــمــه دوم ســال ــی ن ــده در  ــان ــی م ــاق ب

 است.

جزئیات آلاینده های طرح سیاهه

هــای    مسئول مرکز پایش آلایــنــده

ری مشهد  ا محیطی شــهــرد   یست ز

به جزئیات طرحی برای آلاینده های 

«بر  ــاره مــی کــنــد: هــوای مشهد اشـ

اساس مطالعات طرح سیاهه انتشار 

آلاینده های هوای مشهد که بر مبنای 

۶۴درصد  تهیه شد،  ۱۳۹۶ آمار سال

منابع متحرک  آلاینده های هوا از  از 

ونقل موتوری) است. (وسایل حمل 

۳۶درصد باقی مانده نیز از منابع ثابت 

منتشر می شود.»

حجم آلاینده های منتشرشده در هوای 

مشهد یکی دیگر از آماری است که او 

«بر اساس این  آن اشاره می کند: به 

۲۴۵هـــزار تن  طــرح سالانه بیش از 

ــوای شهر مشهد  انــواع آلاینده در ه

ایــن میان نقش  منتشر می شود. در 

ها  کامیون  خــودروهــای شخصی و 

در بخش منابع متحرک، و نیروگاه ها 

و صنعت در بخش منابع ثابت چشمگیر 

است.»
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در نشست دوم «جهان شهر» بررسی شد 

قلعه خیابان و تحولات دویست ساله اش
نوید سرادار

 مشـهد شـهری بـا هویتـی دینـی اسـت و هویتش چیزی اسـت کـه ارتباط 
گزارش 

روز
بـا گذشـته و مهم تـر از آن افق های رشـد در آینده را برای شـهر رقم می زند.

بی توجهـی بـه ایـن عنـصر ممکـن اسـت تغییـرات بنیـادی در زیسـت 

شـهروندان ایجـاد کنـد؛ اتفاقـی کـه در دهه هـای گذشـته به تدریـج برای 

مشـهد اتفـاق افتـاده اسـت؛ چـه در زمـان والیانـی کـه بـه عمد کمـر بـه بی ریشـه کردن این 

نگین هویت بخش خراسـان و ایران بسـته بودند و چه در سـال های پس از انقلاب اسـلامی 

کـه به علت نبود نگاه کلان در حوزه توسـعه شـهری، هـمان مدل های غربی پیـش از انقلاب 

اسـلامی ادامـه پیـدا کـرد. ایـن رونـد شـهر را از کانـون هویت بخـش خـود یعنـی بـارگاه 

حضرت رضـا(ع) بـه مـرور جدا کرده و به سـمت غرب توسـعه داده اسـت و در ایـن معادله شرق 

شـهر و ظرفیت هـای آن بـه حاشـیه رفته انـد. قلعه خیابـان یـا هـمان شـهرک شـهیدباهنر 

یکـی از ایـن ظرفیت هاسـت؛ محلـی که به عنـوان منطقـه عبـور حضرت رضا(ع) در بازگشـت 

از مـرو شـناخته می شـود. رویـداد جهان شـهر کـه در پـی هویت بخشـی یـا بـه تعبیـری 

زنده کـردن هویت محلات حاشـیه مشـهد اسـت، در نشسـت دوم خـود با عنوان «گسـترش 

مشـهد بـه سـمت شرق بـا محوریـت گردشـگری هویت مبنـا» بـه سراغ واکاوی ایـن موضـوع 

رفته اسـت. در این نشست محمدرضا قائمی نیک، پژوهشـگر و عضو هیئت علمی دانشگاه 

رضوی، و مسعود نبی دوست، پژوهشـگر تاریخ شفاهی مشهد، حضور داشتند.

مدل توسعه مشهد به عنوان شهری مذهبی

دکتر محمدرضا قائمی نیک در ابتدای این 

تحولات دویست سال گذشته    نشست به

«در گستره جهان اسلام  پرداخت و گفت:

و ایران در دویست سال گذشته تحولاتی رخ 

داده که زندگی خیلی از ما را تحت تأثیر قرار 

داده است. اگر نقشه شهر مشهد در دویست 

سال گذشته با نقشه امروز آن مقایسه شود،

بینیم که حجم تغییرات در دوره جدید  می 

شدنی  های پیش مقایسه  تغییرات قرن    با

نیست. نقطه عطف این دوره اصلاحات ارضی 
سال۱۳۴۲ است که با مخالفت حضرت امام (ره)

همراه بود.»

«دوره دویست ساله  او در ادامــه بیان کرد:

اخیر چند نظریه در حــوزه علوم اجتماعی 

دارد. پس از آمدن رضاخان و اتفاقاتی که در آن 

برهه افتاد، قرار شد که طرح کلانی در ایران 

به نام طرح های توسعه اجرا شود. اقتضائات 

اجتماعی این طرح ماجرای کشف حجاب 

ها بود. محمدرضا  یکدست کردن لباس  و 

پهلوی پس از رضاخان این طرح را ادامه داد.

در سال۱۳۴۰ این طرح در قالب برنامه هایی 

عملیاتی پیگیری شد و محمدرضا پهلوی اسم 

«ایران نو» گذاشت. این برنامه ها بیشتر  آن را 

با این تصویر ایجاد شد که آنچه تاکنون در سنت 

اسلامی و منطقه ایران وجود داشته، ناکارآمد 

به واسطه  ایــن طرح گفته شد که  است. در 

تحولات جدید ازجمله ورود فناوری های 

مختلف و اصلاحات ارضی، قرار است ایران 

به کشوری بسیار پیشرفته به سبک اروپایی 

زمین باید به کالایی  غربی تبدیل شود و  و 

بــازار تبدیل شود. به همین  قابل فروش در 

دارانه مبتنی بر کسب  دلیل نظام سرمایه 

سود بیشتر وارد قضیه زمین شد. این اتفاقات 

به تدریج رخ داد و در جاهایی نیز به چالش 

قرار بود اصلاحات  برمی خورد. طرحی که 

ارضی و توسعه های اقتصادی را تکمیل کند،

این  ــران بود. در  ای موج تحول فرهنگی در 

نوعی بتوانند  به  تحول قصد بر این بود که 

متناسب    تغییر دهند تا   اعتقادات مردم را

این  با شیوه توسعه به سبک غرب شود. در 

نقطه اهمیت شهرهای مذهبی برای این 

ترین راهکاری  طرح بسیار مهم شد. مهم 

این مرحله ایجاد شد، شبیه همان    در که 

راهکاری بود که خود غربی ها طی کردند 

و آن هم جداسازی عناصر قدسی و مذهبی 

بود که مردم به طور روزمره درگیر آن هستند؛

مثل بارگاه های زیارتی و مساجد و به طور کلی 

عناصر فرهنگی که ما آن را سنت می نامیم.

مکان های  ادبیات فارسی، قرآن و  زبان و 

مقدس مواردی بود که بایست از زندگی مردم 

جدا می شد؛ به نحوی که پرداختن به این امور 

مذهبی قسمتی از زندگی روزمره شان نباشد،

بلکه با فاصله رخ دهد. به تعبیری دیگر مساجد 

محل کار فرهنگی و علمی نباشند، بلکه فقط 

به آداب عبادتی محدود شوند و بین زندگی 

ای  فرهنگی فاصله  امــور مذهبی یا  شهر و 

این  تر که پیش از  ایجاد شود. اتفاقی کلان 

قلمروهای  موضوع شروع شد، این بود که 

جغرافیایی جهان اسلام را به دولت ملت های 

خردتری تبدیل کند تا امکان کنترل و اداره 

آن ها آسان تر شود. به همین دلیل در چند 

بینیم که کشورهای کوچکی  قرن اخیر می 

در منطقه غرب آسیا به وجود آمد و پیوسته میان 

این کشورهای تازه تأسیس منازعات فرهنگی 

شکل می گیرد. این جریان های مختلف زمانی 

که کنار هم قرار می گیرند، اتفاقی برای شهر 

مشهد می افتد. آن اتفاق این است که طرح 

توسعه مشهد در دوره پهلوی به گسترش شهر 

به سمت غرب معطوف شد. همه نهادهای 

جدیدی که ساخته شدند، ازجمله شهرداری،

بوستان ملت، دانشگاه فردوسی و نهادهای 

دولتی، فرهنگی و اقتصادی دیگر در غرب شهر 

مشهد هستند.»

شهری نو در غرب مشهد

ادامــه این  دکتر محمدرضا قائمی نیک در 

«در پی این طرح، منطقه  نشست اضافه کرد:

شرق مشهد در حاشیه قرار گرفت و در کنار آن 

سعی شد خود محیط حرم به عنوان کانون 

مرکزی شهر مشهد از محیط زندگی شهری 

جدا شود. نتیجه این سیاست ها چنین شد 

که گویی قرار است شهری در غرب شهر مشهد 

گسترش یابد که محیط فرهنگی حرم مطهر 

حرم    ن با شهر چیزی شبیه نسبت تهرا   با

لحاظ  عبدالعظیم شود. این اتفاق از  شاه 

فرهنگی تبعات زیادی برای ما دارد؛ ازجمله 

اینکه ارتباط ما با کشورهای شرقی در حاشیه 

قرار می گیرد. اگر سفرهای مشهد به ترکیه 

و کشورهای غربی را در نظر بگیریم، در نسبت 

به سمت مخالف آن انجام  با سفرهایی که 

شدنی نیست. درنتیجه  شود، مقایسه  می 

تبادل های فرهنگی و علمی که شکل می گیرد،

متفاوت است. همان طور که می دانیم، پس 

از جنگ تحمیلی دوباره همین سیاست ها 

در کشور اجرا شد. به دلیل نبود طرح های 

کلانی که اداره کشور را به شکل دیگری رقم 

افتد  ــاره همان اتفاق سابق می  بزند، دوب

و برنامه های پیش از انقلاب اسلامی، به ویژه 

در حوزه شهر تکرار می شود و ادامه می یابد.

این روند به تدریج باعث شده ارتباط با عناصر 

هویتی که در هفتصد یا هشتصد سال گذشته 

در حــوزه فرهنگ شهر مشهد شکل گرفته 

و در شرق مشهد بوده است، مانند ورودی 

حضرت رضا(ع) یا ارتباطاتی فرهنگی را که با 

کشورهای شرق ایران می توانستیم داشته 

باشیم، از دست بدهیم. امروزه ما نمی فهمیم 

درباره  که شعرا و قدمای ما حرف هایی که 

شهرها و مناطق فرهنگی شرق مشهد تا مناطق 

خاور دور می زدند، در کجای زندگی ما قرار 

دارد. اما در عوض ادبیات خلاف این موضوع 

در اذهان و فکر مردم رایج شده است. این 

موضوع باعث شده است که ما تصوری داشته 

باشیم که گویی سیر پیشرفت و رشدمان به این 

شکل است که فردی باید از مناطق شرقی 

از سمت  مشهد به سمت غرب مشهد برود و 

از شهر تهران  غرب مشهد به سوی تهران و 

نظر  به سمت کشورهای اروپایی بــرود. به 

می رسد این موضوع یکی از چالش های مهم 

مناطقی است که ما در آن قرار داریم. جریان 

مذهبی هنوز نتوانسته است نگاه های کلان 

خود را در سطح پیشرفت و توسعه بازسازی 

کند. اقدامات فرهنگی نهادهای مذهبی 

مثل آستان قدس رضوی هنوز به رفتارهای 

خرد معطوف است. معمولا وقتی می گوییم 

آستان قدس رضوی و فضای مذهبی هیچ 

نگاه آینده نگرانه ای در ذهــن جوان امروز 

شکل نمی گیرد، اما مسافرت به اروپا، تحصیل 

در دانشگاه های غرب یا تحصیل در تهران 

افق های آینده بخشی است که وجود دارد. اگر 

بازه ابتدای خیابان حر تا منطقه قلعه خیابان 

فاصله آخر    نسبت با نظر بگیریم، در  در    را

بولوار وکیل آباد تا اول طرقبه متوجه تفاوت 

رشد این دو منطقه در ۱۰یا۱۵ سال گذشته 

آباد جایی بود که هیچ  می شویم. آخر وکیل 

آن وجود نداشت، اما  منطقه مسکونی در 

اکنون می بینیم که وضعیت آن چقدر متفاوت 

بینیم  می    بان را خیا منطقه قلعه    اســت! و

که همچنان دست نخورده و بدون استفاده 

کاربری خاصی مانده و این موضوع موجب 

شده است چنین وضعیت برزخی برای آن 

رقم بخورد. یکی از علت های این موضوع 

نهادهای مذهبی ما طرحی  این است که 

استفاده  برای بهره وری، رونق، پیشرفت و 

از ظرفیت ها و استعدادهای آدم های مقید 

به فکر دینی ندارند. در منطقه قلعه خیابان 

حتما جوانان زیادی وجود دارند که برای کار 

به داخل شهر می روند. این منطقه می توانست 

به محدوده ای پررونق تبدیل شود که در آن 

کار فرهنگی  فعالیت شغلی شکل بگیرد و 

انجام شود.»

مشهد در طول اتفاقی تاریخی

مسعود نبی دوست، پژوهشگر تاریخ شفاهی 

ایـــن نشست  بــخــش دیگری از  مشهد، در 

«تا موضوعی در امتداد تاریخ، فرهنگ  گفت:

و هویت آن دیده نشود، برنامه ریزی برای آن 

به جریان کوچکی تقلیل پیدا خواهد کرد.

به طور ماهوی    جریان مذهبی ما هویت را

ینکه پسوند دینی  کنند، مگر ا درک نمی 

ین  مشکلات ا   ز یــن یکی ا داشته باشد. ا

اسم قلعه خیابان  شهر است. آن روزی که 

را گذاشتند محله شهیدباهنر، چند مسجد 

اعتراض  نامه بنویسند و  وجود نداشت که 

این را گسترش می دهیم، کنند. زمانی که 

به این می رسیم که ۳۶۰هکتار بافت پیرامون 

حرم که مهم ترین بافت جهان تشیع است،

با خاک یکسان می شود. آن وقت یک حوزه 

علمیه نیست که نامه بنویسد و اعتراض کند! 

دانستن این حوزه و اتصال آن به جریان تاریخ 

و فرهنگ گذشته خیلی مهم است. ما در طول 

یک اتفاق تاریخی هستیم. ما در مسجدی 

نیستیم که به هیچ کجای جهان مرتبط نباشیم.

اولین مواجهه غیرارگانیک با شهر مشهد، یعنی 

مواجهه ای که حاکمیت آمده و در شهر ورود 

کرده، در دوره رضاخان است که توسعه شهر 

مشهد موضوعیت یافت. خیابان ارگ زاییده 

مشهد کارگری و کارمندی است؛ به دلیل اینکه 

تا پیش از شکل گیری آن در دوره رضاخانی،

مردم مشهد کشاورز و دامدار بودند و این قشر 

به تفریح نیاز نداشتند. همین الان اگر به یک 

روستا برویم، می بینیم که روستاییان اصلا 

به سینما احتیاج ندارند و کلیت زندگی آنان 

تفنن است. امروزه ما خیابان ارگ را به عنوان 

لایه میانی مشهد قدیم و امروز دارای ارزش 

قعیت  ما وا ، ا نیم دا تاریخی می    هویتی و

زار  این خیابان و خیابان لالــه  آن است که 

در تهران خیابان های ضد تولید هستند. با این 

خیابان ها مفهوم زن در ایران تغییر کرد. این 

خیابان ها زن را از چرخه تولید روستایی خارج 

کرد و این بدان معناست که اساس خانواده 

از حالت معیشتی خارج شد و درنهایت اتفاقی 

بنیادین در مفهوم خانواده در ایران رخ داد.

خیابان ارگ اولین تلاش در مشهد برای داشتن 

شهری غیرزیارتی است. تا آن روز شهرنشین  

در مشهد به خدمت به زائر شناخته شده است 

و شهرنشینان مشهد افرادی هستند که آمدند 

زائر خدمت کنند و زندگی شان خارج  به  تا 

از این حوزه نیست. مشهد در این نقطه یک 

گام عقب نشست و به جایی دورتر که با فضای 

زیارتی تزاحمی نداشته باشد، رفت و شهری 

برای خود ساخت که اساسش هیچ نسبتی 

با زیارت نداشت. این مدل توسعه شهر مشهد 

است. به گمان بنده همان مسیری که در دوره 

رضاخان طی شده، در همه حوزه های توسعه 

غلط در زمان جمهوری اسلامی به شکل خیلی 

جدی تر طی شده است. وقتی روایت از مکانی 

منقطع شود، چه با فراموشی باشد و چه با تغییر 

نام، درنهایت آنجا به مکانی تبدیل می شود 

که با فرهنگ، جغرافیا، حکمت و ایران هیچ 

ارتباطی ندارد. این بلایی است که در اثر تغییر 

نام های خیابان ها و محلاتی که هویت تاریخی 

دارند، اتفاق می افتد. مانند منطقه قلعه خیابان 

که نام آن هویتی تاریخی و برجسته دارد و حال 

به نام شهرک شهیدباهنر نام گذاری شده است 

که هیچ نسبتی با آن ندارد.

محمدرضا فیضی|
بچه ت  کن  «دعا 
سالم به دنیا بیاد؛ 
دختر یا پسرش مهم نیست.» 
این جمله بارها از زبان اطرافیان 
به گوشمان خورده است. وقتی 
می کنیم  فکر  ماجرا  به عمق 
کودکی  و خیابان  یا در کوچه 
دارد،  که معلولیت  را می بینیم 
که حرفشان  می رسیم  به این 
پس  و باید  نیست  هم  بی راه 
از تولد فرزندنمان سجده شکر 
به جا بیاوریم. به عرض مبارکتان 
برســــانم که چشــــــم روشنی 
مربوط  به شنیدن  امروزمان 
است. حالا که حرف از شنیدن 
شد، بگـــذارید ایـــن را بگویم 
بعضی ها  دنـــیا  کـــه در ایـــن 
شنوایی شـــان سالم است، اما 
گوش شنوا ندارند. در مقابل، 
بچه هـــایی به دنـــیـــا می آیند 
ناشنوا  تولد  بدو  که از همان 
این  عمیق اند.  یا کم شنوای 
ناهنجاری در آینده مراحل رشد 
آن ها در جامعه را تحت تأثیر قرار 
می دهد.این ماجـــرا به خودی 
به ویژه  است؛  غم انگیز  خود 
متخصصان  و مادر.  پدر  برای 
برای حل این مشکل از بدو تولد 
تا چهارسالگی کاشت حلزون 
انجام  بچه ها  را برای  گوش 
و نعمت شنیدن را به آن ها هدیه 
می دهند.تا همین چندی پیش 
کاشت حلزون برای هر کودک 

۲۰۰میلیون تومان برای خانواده 
خرج برمی داشت که خیلی ها 
به علت مشکلات اقتصادی قید 
آن را می زدند، اما خداراشکر 
با تدبیر مسئولان کاشت حلزون 
برای کودکان ناشنوا رایگان شد.

این طرح را وزارت بهداشت 
انجام می دهد و جمعیت سالانه 
۲هزارو۵۰۰کودک است  آن 
که پس از عمل کاشت حلزون 
با توان بخشی رایگان درمان 
می شوند. این ماجرا ۲۵میلیارد 
تومان بار مالی دارد، اما چه باک 
زیادی  تعداد  هزینه  این  که با 
کودک به چرخه زندگی طبیعی 
برمی گردند و شیرینی شنیدن 
را با هـــمه وجـــود می چشند. 
گوارای وجودشان این شیرینی.

به عرضتان  را هم  این  راستی، 
امسال  که همین  برسانیـــم 
تاکنـــون کـــاشت ۲۲۵حلزون 
در کـــودکان مـــبتلا به ناشنوایی 
دولتی  در بیمارستـــان هـــای 
مشــــــهد به صـــورت رایگان 
انجام شده است. دکتر شاپور 
بدیعی، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، گفته است: 
«در گذشته بیش از چهارصد 
کـــودک در انتــــــظار کاشـــت 
حلزون گوش بودند که اکنون 
تعدادشان به ۹۵نفر رسیده است 
و تا پایان اسفند همین امسال 
تعدادشان به سی نفر خواهد

 رسید.»

کودکان ناشنوا کاشت حلزونبرای
این عمل ۲۰۰میلیونیبرای کودکان رایگان شد

چشمتان 
روشن


